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رسوایی کرونایی
 در برخی شهرها واکسن‌زدن تعدادی از مدیران شهری 

به‌ جای پاکبان‌ها در فضای مجازی خبرساز شد
]لیلا مهداد[ کووید-19 دوباره خبرساز شد، آن هم با مدیران شهری. 
کسن  این‌بار در آبادان. قول‌وقرارها بر اولویت‌بندی دریافت دوز اولیه وا
کبانان‌ جزو مشــاغل پرخطرند و  بــود. قول‌وقرارهایــی که می‌گفتنــد پا
کبانان آبادان تهیه شد. لیستی که  کسن کووید-19. لیست پا نیازمند وا
هوس کرد نام بعضی از مدیران شهری و اعضای شورای شهر را هم میان 
کبانانی با لباس کار و ماســک بــر صورت تصمیم  کبانــان بنویســد. پا پا
کسن چینی وارداتی را امتحان کنند. مدیران شهری و بعضی  گرفتند وا
کسن چینی  از اعضای شــورای شهر هم زیر ماسک پنهان شدند تا از وا
بی‌نصیب نمانند. مدیران شــهری که آبادان را ســرزبان‌ها انداختند. 
چند ساعتی طول نکشید که همه از این تقلب گفتند. رئیس دانشکده 
علــوم پزشــکی آبــادان اولیــن کســی بــود کــه پــرده از ایــن تقلــب بزرگ 
برداشت. شکرالله سلمان‌زاده از هماهنگی با شــهرداری گفت. از قول 
کز بهداشت شهرستان‌ها. لیستی  کبانان برای مرا و قرار تهیه لیستی از پا
کســن هســتند.  کــه تعیین می‌کــرد چــه کســانی در اولویــت دریافت وا
»متأسفانه تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نام‌شان 
کبانان را گرفت.« به گفته سلمان‌زاده در شرایطی  در این لیست جای پا
که مراجعه‌کنندگان ماسک بر صورت داشتند، شناسایی افرا معطوف 
می‌شده به لیست. »مبنا لیست ارسالی شهرداری بود، بنابراین بعضی 

کسن دریافت کردند.« از مدیران شهری وا
شهردار آبادان ماسک زده و کت‌وشلوار پوشیده، چشم در لنز دوربین 
نشست تا در مورد این تقلب شفاف‌ســازی کند. محمودرضا شیرازی 
صحبت‌های رئیس دانشــکده علوم پزشــکی آبادان را تنها دامن‌زدن 
کبــان در آبادان فعال هســتند.  به حاشــیه‌ها دانســت. »بیش از 500 پا
کســن  حــدود 219 دوز بــه آنها اختصــاص یافته اســت.«قرار بر تزریق وا
کســن  کبــان داوطلب شــدند برای محک‌زدن وا چینی که شــد، 14 پا
وارداتی از دیار چشــم بادامی‌ها. مراسم رسمی برگزار شد تا آداب تزریق 
کسن کووید-19 هیچ کم و کسری نداشته باشد. امام جمعه شهر و  وا
شهردار آمدند. مدیران شهری هم دعوت بودند. مراسمی که به گفته 
شهردار آبادان کمی با تأخیر شروع شد. »چند تن از داوطلبان استرس 
داشتند و می‌ترسیدند.« هرچند واژه داوطلب‌شدن با ترسیدن کمی 
کســن‌های »ســینوفارم« چینی  منافــات دارد! البته شــیرازی گفته وا
برای داوطلبان ناشــناخته بوده برای همین ترسیدند. کاش شیرازی 
کسن فایزر،  کبانان داوطلب با ذهنیت وا این سوال را پاسخ بدهد؛ آیا پا
مدرنا و آســترازنکا بــرای تزریق آمــده بودند؟در میان مدعوین مراســم 
رســمی آقای شــهردار به امام جمعه آبادان هم اشــاره داشته. هرچند 
کســن را شــایعه دانســته و گفتــه: »تا الان  امام جمعه آبادان دریافت وا
کســنی نزدم و قطعا نخواهم زد تا افراد اولویت‌دار استفاده  هیچ‌گونه وا
کیــد کرده منتظر  کنند.« حجت‌الاســام والمســلمین ابراهیمی‌پور تأ
کســن می‌ترســند. از میان  کبانــان از وا کســن ایرانی خواهــد ماند.پا وا
کســن  14 داوطلــب بــه گفته شــهردار آبادان تنها هفت یا هشــت نفر وا
را دریافــت می‌کنند. چهــار یا پنــج روز به روایت آقای شــهردار از مراســم 
کســن می‌گذرد و دیگر داوطلبی پیدا نمی‌شود! »به  رســمی دریافت وا
کبانان  واحدهای خدمات شهری دستور دادم مسئول هر قسمتی پا
کســن کند.« دستور آقای شهردار افاقه می‌کند  را متقاعد به دریافت وا
کز بهداشت مراجعه  کبانان هر بخش به همراه مسئول بخش به مرا و پا
گــر متولیان  کبانان ا می‌کنند. »به مســئولان گفتــن برای اطمینــان پا
کســن داشــته باشند.«»برای  کبانان تزریق وا امر قبول کردند همراه پا
کســن ســهم بیش از  کســن زدم.«219 دوز وا کبانــان وا رفــع اســترس پا
کبان آبادان بود. دوزهایی که به گفته شــهردار آبادان 9تایشــان  500 پا
به مدیران شــهری تزریق شدند؛ هشــت مدیر و خود شهردار. »هشت 
نفر یکی از کارشناسان مســئول بود. یکی از معاونان خدمات شهری. 
کــه  مدیــر پســماند و مشــاور بهداشــت خــود شــهردار.« 9 ســوپرمنی 
کبانان ترغیب به  کسن»ســینوفارم« را روانه رگ‌هایشــان کردند تا پا وا
کبانــان تزریــق کردنــد.« هرچند از  تزریق شــوند. »مســئولان قبل از پا
میان این 9ســوپرمن، یکی به گفته آقای شــهردار بعد از تزریق حالش 
بد شــد و کرونا گرفته. »دو روزی اهواز بســتری بود و حالا تهران اســت. 
35درصد ریه‌هایش درگیر است.« در این ویدیو شهردار آبادان از تزریق 
کسن به دو تن از غسالان کرونایی و چند بیمار با مشکلات زمینه‌ای  وا
جراحی قلب باز و مشــکلات کلیه‌ای خبر می‌دهد. »مهلت تزریق یک 
کسن باقی مانده.«آقای شهردار حضور  هفته بود که تمام شد و 115 وا
کســن به بعضی از این اعضا را در ویدیو  اعضای شورای شــهر و تزریق وا
کامــا تکذیــب می‌کنــد. »مــن تزریــق اعضــای شــورای شــهر را تکذیب 
می‌کنــم.« شــهردار آبــادان کمــی صدایــش را پشــت میکروفــن صــاف 
می‌کند و از تجربه یک‌ماه کرونا گرفتنش می‌گوید. اینکه روزگار سختی 
را گذرانده و مقداری از ریه‌اش هم درگیر شده. او از کرونا گرفتن بعضی از 
اعضای شورای شهر در تیرماه هم می‌گوید. تجربه‌های سختی که این 
گمانه را قوت می‌بخشد که شاید شهردار برای تکرارنشدن آن روزهای 
کبانان البته.  کسن بزند؛ در راستای ترغیب پا سخت تصمیم گرفته وا
به باور آقای شیرازی، شهردار آبادان مسائلی از این دست در شهرهای 
کبانان و همراهی  دیگر کشــور هم اتفاق افتاده؛ دچار استرس‌شــدن پا
کسن! »آبادان هم مستثنا نبوده هرچند حقی  مسئولان برای تزریق وا
کبانی ضایع نشــده.«در آخر ویدیو اما آقای شهردار واقعا از این  هم از پا
در به آن در زدن خسته شده. شهرداری که گویی به فکر چاره‌ای است 
کسن است.  برای اختتامیه این مصاحبه شفاف‌ســاز. »این دوز اول وا
کســن زد ماســک نزند چون رعایت نکند  این‌طور نیســت هر کســی وا

مبتلا می‌شود اما خفیف، ریه‌هایش کمتر درگیر می‌شود.«

]ملیحــه محمودخــواه [ قطــع بیــش از 2هــزار و 300 اصلــه 
درخــت و نهال پیرمــرد کامیارانــی را از پای انداخته اســت. او 
از همه می‌خواهد کمک کنند تا مقصر ماجرا مشخص شود.

آفتاب نیمه‌جان تمــام رمقش را روی درختانی انداخته که 
دیگر توان ســرپا ایســتادن ندارند. درختانی که تازه زمســتان 
را پشت‌سر گذاشــته بودند و امید داشتند که حالا می‌توانند 
جوانــه بزننــد و نفــس تــازه‌ای بکشــند، بی‌رمــق روی زمیــن 
افتاده‌اند و خدامــراد هر روز برای جوانه‌هایی که نتوانســتند 

بار و برگ بیاورند، گریه می‌کند.
فیلــم قطــع درختــان یــک مــرد روســتایی در 15 کیلومتری 
جــاده کامیــاران به ســمت ســنندج چنــد روزی اســت که در 
فضــای مجــازی دست‌به‌دســت می‌شــود. پیرمــرد بــا چهــره 
آفتاب‌ســوخته بــه درختانی کــه حالا همــه افقــی روی زمین 
افتاده‌انــد، نــگاه و گریــه می‌کنــد. گریه‌هایــش تلخ و جانســوز 

است و مدام از دیگران می‌خواهد کمکش کنند.
کار می‌کنــد، از همــان زمانــی  کــه روی زمیــن  سال‌هاســت 
کــه وزارت جهــاد کشــاورزی اعلام کــرد هر کســی بتوانــد روی 
کار راه بینــدازد، زمیــن بایــر بــرای  کشــت و  زمین‌هــای بایــر 
خودش می شو د، او کارش را شروع کرد آن‌هم روی تپه‌هایی 
که کار روی آنها ســخت بود. روزها و روزهــا روی این تپه‌ها کار 
و آنهــا را با بلــدوزر صاف کــرد تــا بتوانــد روی ایــن زمین‌ها کار 
کشاورزی انجام دهد. شــبانه‌روز کنار این درختان چادر زد و 
خوابیــد و به آنها رســیدگی کرد تا باغش شــکل گرفت و پس از 
10 ســال توانســت مجوز زمین‌ها را از جهاد کشاورزی دریافت 

کند.
بــا  گفت‌وگــو  در  ســنندجی  کشــاورز  زارعــی،  خدامــراد 
»شــهروند« می‌گویــد: »حــدود 11 ســال پیــش وزارت جهــاد 
کشــاورزی چوبا را بــه مرحله اجرا گذاشــت، یعنی قرار شــد هر 
کســی در زمین‌های بایر کشــاورزی راه بیندازد و بتواند زمین 
گذار کنــد. با نظر  ج کند، زمیــن را به او وا را از این شــرایط خــار
ج از شهر شروع  خود وزارت کشاورزی کار را روی تپه‌های خار
کــردم و در دو مرحلــه یکــی در زمینی بــه وســعت 4.5هکتار و 
دیگــری در زمیــن 2/5 هکتــاری فعالیت کشــاورزی را شــروع 

کردم.«

یک شب شوم
قرار بود از ســنندج برای روز ســیزده‌به‌در برایشــان میهمان 
غ از  بیایــد. ســاعت 5 عصــر روز 12 فروردیــن بــرای خریــد مــر
غ‌فروشــی در  بــاغ بیــرون رفت و بــه همراه پســرش بــه چند مر
غ پیدا نمی‌شد. مجبور شدند  سنندج ســر زد، اما هیچ جا مر
غ تــا دیروقت همه شــهر را زیــرورو کنند.  کردن مــر بــرای پیدا
وقتی به خانه رســیدند آنقدر خســته بودند که شــام‌نخورده 

به خواب رفتند.
ســاعتی از صبــح رفتــه بود کــه از خــواب بیــدار شــدند، باید 
تــدارک میهمانــی را می‌دیدنــد، ســاعت از دو گذشــته بــود و 

میهمان‌ها تازه رسیده بودند.
خدامراد فرصتــی پیدا کرد که ســری به زمین بزنــد و همراه 
مازیار پســرش به باغ رفت. درختان قسمتی از باغ روی زمین 
خوابیــده بودند. به نظرش آمد شــاید باد شــدیدی که شــب 
گذشــته آمــده، درختــان را زمیــن انداختــه اســت، امــا ماجرا 
فراتر از این حرف‌ها بود، هرچه بیشــتر می‌رفت، عمق فاجعه 
کنــد.  کــه می‌بینــد، بــاور  بیشــتر بــود. نمی‌توانســت آنچــه را 
درخت‌هایــش قطع شــده و همــه روزی زمین افتــاده بودند، 
دیگــر نمی‌توانســت روی پایــش بایســتد، درختــی هــم نبــود 
کــه تکیه‌گاهش شــود، انقدر بدحال شــد که مجبور شــدند با 

اورژانس تماس بگیرند.«

ضرر مالی 600 میلیون تومانی     
مســعود ورمزیار یکــی از معتمدان رســانه‌ای به »شــهروند« 
می‌گوید بیــش از 1000 اصــل درخت 3 تا 8 ســاله قطع شــده و 
گــر قلمه‌هــای مــو و انــار را هم کــه کنــده و روی زمیــن افتاده  ا
اســت، به آن اضافــه کنیم، بیــش از 2 هــزار و 300 بوته درخت 

نابود شــده اســت که بــرآورد مالی این ضــرر و زیان بــه بیش از 
600 میلیون تومان می‌رســد. او توضیــح می‌دهد که چند روز 
پیــش خبری مبنــی بــر اینکه ممکــن اســت کار افــراد خودی 
بــرای دریافت ضــرر و زیان باشــد، در شــهر پیچید، امــا جهاد 

کشاورزی استان آن را کاملا رد کرد.
او با اشــاره بــه اینکه این کار و مشخص‌شــدن مقصــر نیاز به 
پیگیری‌های قضائی دارد، ادامه می‌دهد: »این ماجرا بسیار 
غم‌انگیــز اســت و خدامــراد زارعی یکــی از جانبازانی اســت که 
ســختی زیادی برای زمین کشاورزی‌اش کشیده و این ضرر و 

زیان برای او بسیار زیاد است.«

جانباز امر به معروف و نهی از منکر
خدامراد از نحوه جانبازشــدنش می‌گویــد: »در منطقه فکه 
یک بار مورد اصابت گلوله دشــمن قرار گرفتــم و مدتی هم در 
بیمارستان بســتری بودم، اما یک بار دیگر نیز در شهر جانباز 

شدم.«
او از ماجرای جانبازشــدنش به خاطر امر بــه معروف و نهی 
از منکر می‌گوید: »یک بــار از یکی از خیابان‌هــا عبور می‌کردم 
که متوجــه دادوفریاد زنی شــدم که تقاضای کمــک می‌کرد. 
صدا از یک کوچه پرت می‌آمد، وقتی به ســمت کوچه رفتم، 
متوجه شــدم کــه دو جــوان در حــال اذیت‌کــردن زن جوانی 
هســتند و زن نمی‌تواند از دســت آنها خلاص شود. به کمک 
زن رفتــم و وقتــی یکــی از جوان‌هــا را گرفتــم تــا مانــع از کار او 
شــوم، پســر جوان همراه او با چاقــو به پهلویم زد و هــر دو فرار 
کردنــد. بــرای درمان مــدت زیــادی در بیمارســتان بســتری 
بــودم، حتی مدتی بــه فرانســه رفتم، امــا از آنجا کــه حمایت 
مالی نداشتم، بدون آنکه درمانم به پایان برسد به روستایم 

برگشتم.«

فقط قاتل درختانم را پیدا کنید
کمک‌هــای زیــادی ایــن روزهــا از ســازمان‌ها و ارگان‌هــای 
مختلــف بــه ســمت خدامــراد آمــده اســت، حتــی می‌گوینــد 
ســفارت روســیه به او پیشــنهاد داده اســت که بــا هزینه خود 
تمام زمیــن خدامــراد را مکانیــزه می‌کند، امــا او هیچ کــدام از 
کمک‌هــا را نمی‌خواهــد و می‌گویــد: »مــن بچه‌هایــم را  ایــن 
می‌خواهــم، درخت‌هــا بچه‌هایم بودنــد و آنها را بــا خون‌دل 
رشــد داده و بزرگ کــرده بودم. مــن نیار به کمک هیچ کســی 
نــدارم، تنهــا می‌خواهــم مقصــر ایــن کار مشــخص شــود و به 
جــزای کارش برســد. تنهــا یــک کشــاورز می‌داند کنــدن کوه 
و صاف‌کــردن تپه‌هــای پر از ســنگلاخ چــه ســختی دارد و من 
تمــام این ســختی‌ها را بــه جان خریــدم تــا بتوانم قســمتی از 

زمین را احیا کنیم.«

بررسی‌های قضائی ادامه دارد
او سرپرســت هفــت نفر اســت و حــالا دو کودک پســرش که 
مادرشــان از دنیا رفته اســت هم با او در روســتای ســو در کنار 
زمین‌های کشاورزی‌شــان زندگی می‌کنند. تمام درخواست 
خدامراد پیداشــدن مقصر اســت و تنها می‌خواهد بداند چه 

کسی این بلا را سر زمینش آورده است.
بررســی‌های پلیس نشــان می‌دهد که درختان ایــن باغ در 
روســتای ســو در نزدیکی ســد گاوشــان حــدود ســاعت‌ ۲ یا 3 

بامداد قطع شده است.
غیــر از خســارت مــادی ایــن عمل بــا توجه بــه اینکه بیشــتر 
کنان ایــن منطقــه باغــدار هســتند و از ایــن طریــق امــرار  ســا
معــاش می‌کنند، نتیجــه آن بر درآمــد و معاش خانــواده تأثیر 

بسیار منفی می‌گذارد.

گزارش3
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من بچه‌هایم را می‌خواهم

من بچه‌هایم را می‌خواهم، درخت‌ها 
بچه‌هایم بودند و آنها را با خون‌دل رشد 

داده و بزرگ کرده بودم. من نیار به کمک 
هیچ کسی ندارم، تنها می‌خواهم مقصر 

این کار مشخص شود و به جزای کارش 
برسد. تنها یک کشاورز می‌داند کندن 

کوه و صاف‌کردن تپه‌های پر از سنگلاخ 
چه سختی دارد و من تمام این سختی‌ها 

را به جان خریدم تا بتوانم قسمتی از زمین 
را احیا کنیم


